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The present study examines the origins of rain-seeking rituals in Iran 

from an interdisciplinary perspective and challenges the common 

hypothesis that the rain doll is associated with the cult of Anahita or 

Tishter. Drawing on a comparative analysis of mythology, 

archaeological evidence, and, particularly, folkloric data, it 

demonstrates that the ritual structure and iconography of the rain 

doll (Talo, Choli-Chaghal, Chamcham-Glin, Kosegalin, Gul-Glin, 

and others), as reflected in the poems, correspond significantly to 

the cult of Ishtar and the Akitu festivals in Mesopotamia. Elements 

such as the centrality of the ritual effigy, collective ritual procession, 

the performance of address-oriented songs, the central role of 

women, dancing and stamping of the feet, immersing the effigy in 

water, the use of red and black colors, the presence of a crown or 

horns, the devotional offering of grain and animal sacrifice, and 

consigning the effigy or a skull to water are simultaneously present 

in both traditions. Accordingly, it is argued that, within the context 

of Iran’s semi-arid geography, the rain-making and land-fertility 

functions provided the basis for the gradual absorption and 

localization of Ishtar’s functions. Through a long process, and with 

the Islamization of temples and the renaming of shrines, these 

functions continued in the form of the rain doll. 
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 های کلیدی: واژه

 ایشتار

 ایران

 النهرین بین

 باران عروسک

 خواهي باران مناسک

پردازد و  خواهي در ایران ميای به بررسي خاستگاه مناسک باران رشته با رویکردی میان نوشتۀ حاضر

کشد. با اتکاا بار تیلیال    رایجِ انتساب عروسک باران به کیش آناهیتا یا تیشتر را به چالش مي یۀفرض

شاود کاه    هاای فولکلوریاک، نشاان داده ماي     دادهویاهه  و به شناختي تطبیقي اساطیر، شواهد باستان

گلاین   گَلین، گل گلین، کوسه چَغَل، چمچمه )تالو، چولي شناسي عروسک باران ساختار آییني و شمایل

در  آکیتاو هاای   طاور معنااداری باا کایش ایشاتار و جشان       باه که در اشعار نهفتاه اسات،   و جز آن( 

هاای   جمعاي، اجارای تراناه    ۀآییناي، ر   ۀخوان است. عناصری چون مرکزیات پیکار   النهرین هم بین

های سرخ و  کردن پیکره به آب، کاربرد رنگ میور، نقش میوری زنان، رقص و پایکوبي، آغشته خطاب

یاه، حضور تاج یا شاخ، نذر غلات و قرباني حیواني و سپردن پیکره یاا جممماه باه آب، در هار دو     س

شاود کاه در بساتر جغرافیاای      زماان حضاور دارد. بار ایان اسااد اساتد   ماي        صورت هم سنت به

سااازی تاادریمي  زایااي و باااروری زمااین، زمینااه جااذب و بااومي خشااک ایااران، کااارکرد باااران نیمااه

شادن معاباد و تغییار ناا        یشتار را فراهم کرده و در فرایندی طو ني، با اسالامیزه های ا خویشکاری

 است.  ها، در قالب عروسک باران تداو  یافته زیارتگاه
 

فصالنامه   .ایرانیان خواهي مناسک باران بر تکیه با باران عروسک در ایشتار ایزدبانوی هبوط(. 0411) پیمان ابوالبشری، استناد:
 .021-044(، 2) 1، های ادبي و اجتماعي پهوهشعلمي 
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 و بیان مسئله قدمهم

انگیزش در تباد  و پاسباني تأثیرات شگفت با نگاهي عمیق به مرزها و جغرافیای ایرانشهر، جایگاه کهن ایران فرهنگي و

شود. مناسک متعددی در میان اقوا  ایراني، رایج است که به نظر معاصر آشکار مي ۀها و باورهای باستاني تا دوراندیشه

های اصیل که های جهان پنهان شده است. یکي از این جشنوارهتمدن های نخستینِآن در اسطوره ۀرسد، سرچشممي

خواهي است که های متمادی با فضای زیست جغرافیایي ساکنان فلات ایران، همسو شده، مناسک بارانهزاره در طو 

تواند تأثیرات های بسیار ميهای متفاوت به خود گرفته اما کارکردهای مشترک با شباهتهای مختلف، نا در مکان

 ۀتاریخ قدسي خویش را که آشکارا متعلق به دور را نشان دهد. مادرانگي مقدد ردپاهایي از هاآن اسطورهفرهنگي 

های سا نه، مسیر مرگ تا تمدید زندگي ه، برجای گذاشته است. جشنوارتمنای باران ست در قالب مناسکمادرسا ری

ملزومات مفصلي داشت که  ،کرد. این مناسکآییني بازسازی و در سا  نو تکرار مي يآفریني را در هیئت نمایشو کیهان

شدند؛ مهمترین بخش از اجتماع که مسئولیت ساخت و برپا کردن متولیانش زنان و دختران جامعه میسوب مي

شان برعهده داشتند و او را با موسیقي و آییني را با تما  اقشار جامعه در میل زندگي ۀعروسک باران و در نهایت ر 

-خواهي است که با نا کردند. عروسک باران در مرکز ثقل مناسک باراناهي مينذورات خوراکي تا تمدید حیات، همر

ایرانیان،  ۀکه در ادب عام و...گَلین گلین، کوسهگل گلین،چغل، چُمچَمهتالو، چولي ،شودهای متفاوتي شناخته مي

اوست که موجودات از شود. به یاری میسوب مي یتدادرد و ناجي وضعیت خشکسالي برای نباتات و حیوانات و بشر

شود. توجه به مناسک و اشعار عامه که در چارچوب ادب شفاهي کنند و زندگي احیاء ميآبي نمات پیدا ميقیطي و بي

ها و النهرین از دیگرسو، امکان کشف خاستگاههای باستاني مناطق بینسو و تمرکز بر خوانش آیینگنمد از یکمي

نمایشي که در روستاهای ایران در چارچوب  -ایهایي اسطورهسازد؛ داستانقدور ميتعاملات دیني را در خاورمیانه م

 آهنگ است. النهریني همهای بینتمنای باران با تصویر اسطوره

 

 اهداف پژوهش

مرتبط با آن که در تما   ۀخواهي و اشعار عامیانبارانهای نمایشيِ مناسک با تمرکز بر آیینتا این نوشته بر آن است    

حد بسیاری به هم شباهت دارند، خاستگاه و منشأ مشترک احتمالي را کشف کند و از کیش ایشتار و  فلات ایران تا

ها در النهریني در جغرافیای ایران برمبنای شباهتحضور او در فلات ایران، پرده بردارد و نشان دهد آیین ایشتار بین

ترین ایزدبانوی جهان ادیان تا به امروز در آناهیتا برتری دارد و حضور مشهورترین و قدیمي ۀالهخواهي بر مراسم باران

ها فاصله، یکپارچگي های ذاتي پهوهش آشکار است. قرنای مغفو  مانده است. میدودیترشتههای میانپهوهش

کیه قطعي در این نوشته بر منابع ادب شکند. تخواهي در ایران را در هم ميهای ایشتار با مناسک بارانخویشکاری

ها فراتر رفت و تعاملات سازیشناسي و شواهد متني و مادی مناسک است تا شاید بتوان از شباهتشباني و باستان

باران در فلات ایران سخن گفت که کمخشک و نیمهجغرافیای تاریخي ۀ و از شرایط ویه بیناادیاني را مکشوف کرد

در  تدریجوا  گرفته و به   های همسایهدر تمارت ادیان از تمدن را و رهایي از خشکسالي باروری زمیننیازش به قدرت 

 اسلامیزه کرده است. مناسک و معابد ایشتار را ،هاهزارهطو  

 هاست:، پاسخ به این پرسشپهوهش حاضراهداف 

 خورد؟خواهي جوامع ایراني به چشم ميآیا تأثیر کیش ایشتار در مناسک باران .0

 شود؟مربوط به آن بازآفریني مي های هویتي ایشتار در عروسک باران و مناسکشاخصه  چگونه .2

 

 پژوهش ۀپیشین

 دانناد خاواهي، آن را نمااد آناهیتاا؛ ایزدباانوی آب ماي     بسیاری از پهوهشگران با وجود حضور عروسک در آیین بااران    

هاا،  در تما  این نوشاته (. 211-270: 0910طاووسي، ؛ نعمت011-10: 0911؛ ذوالفقاری، 091-001: 0912)مشیری، 
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ای کاه باا   توان به جز فرضیهو نمياست بر حضور آناهیتا تأکید شده  ،بودن مناسک، بدون مقایسه تطبیقيخاطر زنانههب

به قطعیت شاده، نشاان دیگاری یافات. در جدیادترین مقاا ت        بد  اخیر، ۀتکرار بسیار از سوی نویسندگان در سه ده

بادیل مناساک   باي  ۀهای باران در مناطق کردنشین تا نواحي شرق ایران به عناوان نمایناد  تخصصي نیز آناهیتا در آیین

نویساندگان ایان مقاا ت،    (. 011-070: 0419 ذباا،،  ؛ چنگیاز، 91و  91: 0419)شاعاعي،   مذکور، معرفي شده اسات 

تاریخي، مادعای   ۀبا ادلکه  یا اینو کنند خواهي و پرستش آناهیتا برقرار ارتباط معناداری بین مناسک باراناند نتوانسته

های اخیر آشکارا بر این نکته تأکیاد  یکي از این نوشته کنند. مثلاً ای مقبو ، مطر،خود را ثابت یا حداقل در حد نظریه

ای نویسنده(. 049-017: 0419زاده، فر، رحیم)وحداني «آب دارد ۀپرستش آناهیتا الهمراسم مذکور ریشه در »دارد که: 

حتاي بابال    اربال، کاپادوکیاه، ایالا  و    با شگفتي در فصل آخر کتابش، حضور معابد آناهیتا را در مراکز ارمنستان، دیگر

 دانناد آنها را متعلق به ایزدبانوی ایشاتار ماي  شناسي، غالب های باستانرسد یافتهداند!؛ مراکزی که به نظر ميقطعي مي

 ۀسایار  ۀهای اندکي میان ایشتار و آناهیتاا وجاود دارد؛ هار دو الها    ناگفته نماند شباهت(. 012-061: 0974وشي، )فره

ه سات کا  هاای پارساي  حا  آناهیتا از اسرارآمیزترین الهه های اعتدا  پاییزی پیوند دارند؛ با اینناهید هستند و با جشن

   (.Jakubiak, Soltysiak, 2008: 45-51) نامش برای نخستین بار در زمان اردشیردو  هخامنشي ذکر شده است

اند. از ایان  خواهي مرتبط دانستهبرخي از میققان دیگر خاستگاه جشن تیرگان و کارکرد آییني آن را با مناسک باران   

خواهي قارار  تاریخي، تیشتر را در مرکز جشن باران مصداقپور اشاره کرد که بدون کوچکترین توان به اسماعیلمیان مي

پاور،  )اساماعیل  هاا غایاب اسات   تیشتر در متون نخستین اوستایي، مانند گاات  ۀدهد، این در حالي است که اسطورمي

: 0911دهقاي،  )جعفاری  خاورد بعدی نیز به چشم ماي های سا  ۀمنتشردر مقا ت  فرضیهاین  (.17و  10، 17: 0910

از دیگر سو، نویسندگان مذکور بدون توجه به شکل و زماان برگازاری مناساک     (.090-009: 0412؛ عبداللهي، 27-91

پاشاان اسات و   آب ۀمرتبط با غسل در رودخانه و به نوعي جشانوار  که اساساً (11 :0911آبادی، نوش )مشهدی تیرگان

: 0911ناهاد،  زاده، تاوکلي )اشرف اندخواهي مرتبط و تکرار کردهبا آیین باران دارد، آن راهمچنین به عصر ساساني تعلق 

  (.024: 0911فراهاني، ؛ و شمردی009-004

و  (09: 0914نیا، )بهروزی اند تا آناهیتا را شکل دیگری از ایشتار نشان دهندها نیز بر آن بودهتعداد اندکي از نوشته   

؛ ذوالفقاری، 071: 0419 ذبا،، )چنگیز، کنندهای ایشتار معرفي ميدار خویشکاریاشارات، او را میراثترین در خلاصه

نویسندگان  .کنندآناهیتا در این مراسم، چرخش مي ۀهمین مقا ت دوباره به سمت حضور الهبا این حا ، (. 11: 0911

ها، آن را به مقا ت منتشرشده در خصوص این آیین ۀبا توجه به حمم گسترد شمار دیگری نیز هستند کهانگشت

به برانگیزی که تیسین ۀنوشت (.027-026: 0912)مشیری،  دانندزمان، یادآور حضور آناهیتا یا تیشتر ميصورت هم

 ایرانخواهي در خواهي یا بارانافسانه بارانخواهي در سراسر ایران با ذکر جزئیات اشاره کرده است، کتاب مناسک باران

ای از گونهبرد، متن حاوی یادکرد جزئیات وسواداست. فارغ از تفسیرهای خاستگاهي مناسک که راه به جایي نمي

 .مناسک است

 

 شناسی دینمفهوم مناسک در جامعه

مناسک بخش (، 94: 0916)گیدنز،  های زندگي اعضای جامعه در نظر بگیریمفرهنگ را به معنای روش چنانچه  

ست. از خلا  آگاهي به های انساني ضروریسازد که برای شناخت الگوهای رفتاری جمعیتمیتوای آن را ميمهمي از 

مرد  را از طریق تمرکز بر  ۀزندگي روزمر ۀبرجسته و همچنین راه مطالع  این الگوهاست که هویت اجتماعي مشترک،

برای شناخت دین، مناسک و تشریفات اولویت دارند  شناسان بر این باورند کهکند. بسیاری از دینتر ميمناسک، ساده

و مشارکت در مراسم مذهبي، قدرت اخلاقي جامعه را  معتقد است: دین، زاییده مناسک است... دورکیم تا جایي که

 شودحفظ و ماندگاری جامعه از طریق همین مناسک، تأیید مي(. 076-061: 0917)همیلتون،  کندآشکار و تقویت مي

پرکاربرد مَنسَک در این نوشتار اشاره کرد که  ۀباید به کلماصلي بیث  ورود بهبنابراین پیش از  (.010و  071 )همان:
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شده اطلاق ای از اعما  تکرارپذیر و رمزگذاریاش به ممموعهکردن است. مناسک در معنای اصطلاحي مترادف عبادت

گیرد. مناسک نمادین، به قصد هدفي مشخص صورت ميای شود که به صورت کلامي یا از طریق حرکات و به شیوهمي

ها سر و کار دارد و با تقاضا و آرزوی باروری، پیروزی در نبرد و به طور کلي با نیت با نظم زندگي و نظم قدرت اساساً

هر عمل مناسکي در قالب چهار مرحله (. 216-219: 0911)ریویر،  شدن بر نیروهای طبیعت گره خورده استچیره

نمایشي مناسک، بسیار اهمیت دارد و به عنوان  ۀشود: مراسم جمعي، نمادها، شعائر مقدد و قرباني. جنب  ميانما

به عبارت (. 220: 0917)همیلتون،  شودها در نظر گرفته ميهای اجتماعي و رفع آنابزاری برای تطبیق با ناهماهنگي

 (. 771: 0916)گیدنز،  «شودها تمربه ميشعائر و مناسک دیني در بیران»دیگر: 

)واخ،  کندآداب و مناسک مشترک ایماد مي  های انساني در مییط مسکونيِ مشترک،از سوی دیگر، مماورت گروه    

النهرین، به دلیل مماورت با ها و مناسک سرزمین بیناسطوره ۀبه این معنا که به عنوان نمون(؛ 19، 71، 76، 26: 0911

ای را در هم بشکند و در مناطق دیگر های مناسکي و اسطورهبندیتواند مرزهای دیني و تقسیممي سرزمین ایران،

های رفتار بشری در جوامع ترین صورتمناسک یکي از پیچیده ۀبه همین دلیل است که مطالع کند.ادغا   جغرافیایي

که ست. الیاده بر این باور است نوعيمفاهیم رواني و فردیِ متبودن، دارای بودن و اجتماعياست که ضمن نمایشي

ای، گرفتند و تاریخ قدسي خود را در قالب مناسک اسطورهمردمان باستان با انما  مناسک، در بیرون از تاریخ قرار مي

 (. 262: 0911)پالس،  کردند تا رنج مرگ و نیستي را نفي کننددوباره خلق مي

ها، سازمان مناسک در دوران کهن تا به امروز را در چارچوب تطبیقي آیین ۀتوان به یاری مقایسرسد مينظر مي به    

خواهي، دور انگاری ایزدبانوی آناهیتا با هویت مناسک باران سازی و همسواشعار عامیانه، بازسازی و میققان را از ساده

با جامعه ایران از مراودات دیني شود تا بتوان گذاری تمامیت مناسک، تصویری حداقلي ایماد ميکرد. در واقع با جای

اندازی نو به حضور النهرین سخن گفت. در این میان توجه به ادب عامه و دقت در مناسک مشترک، چشمسرزمین بین

 دهد. مداو  عناصر دیني باستاني در ایران به میققان ارائه مي

 

 ایشتارایزدبانوی  -5

بخشاي از   ،ماادر بازرگ   ۀالها  تا آخارین حلاو    و شکل گرفت ،فراتهای دجله و های بشری بر کنارهنخستین تمدن   

در تماامي   (.07و  1، 9: 0411)کمبال،   منتقال شاد  )تئوتوکود= مادر خدا(  به مریم مقدد ایزدبانوی باستان جایگاه

شد کاه خاط   ، داستاني روایت مياش تا باروریزمین های شفاهي تکوین دنیا، از بابل تا یونان، از مرگ ادبیات و اسطوره

آغاازد  آید و سفری ميشمو  که در آن، ایشتار به جهان زیرین در ميای مشترک و جهانمنظومه ؛مشترکي داشتسیر 

هاسات/  ایستد. ایشتار سرگردان/ که مادر و شاهزاده آسمانکه با مرگش در میان دنیای مردگان، زایش در جهان باز مي

و همچنان که جایگاهش آسمان است، ایزدبانوی ا(. 049: 0911)ساندرز،  نشینداکنون گرد درخشش مقدد شمع نمي

 باروری، نگاهبان غله و آغل گوسفندان و زمین حاصلخیز است. 

ایشتار  ها روایت شده است.نوشتهبه روشني در سنگ به جهان زیرین تقریباً 0چاچوب کلي داستان هبوط اینانا/ایشتار   

. تقادیر  کارد با چوپاني به نا  تموز/دماوزی ازدواج   ،عشق و جنگ و قلمرو مرگ و زندگي ۀدر اوج قدرت خویش، نمایند

تار خاود،   شو ، زماني رقم خورد که ایشتار تصمیم گرفت به جهان زیرین/مردگان هباوط کارده و جاای خاواهر بازرگ     

تما  البساه و زیاورآ تش از او    ارشکیگا  را بگیرد. بعد از عبور از میان هفت دروازه، هنگامي که به تمامي عریان شده و

 :Kramer, 1940) و جسدش از تیرکي آویزان شدگرفته شده بود، ارشکیگا ، نگاه مرگ بر او دوخت و بدن ایشتار، سرد 

تیرک به عنوان نماد الهه شناخته شد که بانوی خاناه، انبارهاا و   ، خواهيمربوط به ایشتار و باران بعدها در مناسک (.21

                                                       
ایشتار بسامد  ۀالنهرین، تلفیق شد. از آنما که وا داستان ایزدبانوی اینانا در تمدن سومری و بعدها روایت ایزدبانوی ایشتار در تمدن آکدی در بستر بین  0

 کار رفته است. از این جهت، نا  ایشتار در متن مقاله به داشته، ی ایرانهامناطق، معابد و قنات نامگذاریبیشتری در 
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برخاورد  باا  ستونِ عمود امن حیات کاه حضاور زنادگي را تضامین و      (؛62: 0911)عرفاني،  کردتداعي ميها را اصطبل

 شد.ها، باروری مقدور و حتمي ميتیرک چوبي ایشتار با درِ آغل چارپایان یا لمس آتش درون خانه

، در شاد بار اسارت و مرگ ایشتار در روایت آکدی، باعث توقف تولید مثل انسان و حیوان و رشد غالات  تبعات فاجعه   

کمک دیاوان آب  با فرستد و به دنیای مردگان ميرا که آب حیات  لیل -انخدایي دیگر به نا  ِ ۀبا مداخلاسطوره،  ۀادام

این تمدید حیات ایشاتار  در تما  خاورمیانه  مرد . رودمي و از عالم مردگان با  هزنده شدایشتار ، ریزدمي بر تن ایشتار

هاایي موساو  باه    ایشتار و نماایش  پذیرش مرگ آیین تشرفيِاجرای در قالب جهان  ۀبازآفریني حیات سا ن ۀبه مثابرا 

-11: 0911)الیااده،   گرفتناد مي جشنآن را و در پایان پرداخته  به سوگواریکردند که نخست در آن برگزار مي، وتیآک

 : کندمياینگونه روایت باره در اینها نوشتهدر سنگ 0ادبیات شباني (.010

ر دختار  امگاذ  ... در دوزخ هلاک شود/ مگذار گرد و خاک دوزخ/ فلز درخشاانت را مادفون ساازد/    پدر مگذار دخترت/»

آید/ داند که نان از کما به دست ميپدر اِنکي مي ... برو و مویه کن/ریدو به اِ ... در دوزخ هلاک شود/ /ایشتارجواني، اینانا

 عصا در دسات/  ... تاج شایسته بر سر نهاده/ /ایشتاراینانا ... ا  را نمات خواهد بخشید/و آب حیات نیز؛ و سرانما  زندگي

سخت بیمار شد/ و به مرگ افتااد/   ایشتاراینانا/... شهریاری پوشیده است/ ۀجام ... دور گردنش گوهرهای ریز  جوردین/

 کاش کنناد/  ها را پیشآنان آب رودخانه ... اگر شما ایزدانید، شما را خمسته دار / ... بدنش جسدی شد آویخته بر میخ/

یکاي از   ... کشتزار مردگان را به شما دهند/ آن دانه را نستانید/ تنها به او بگویید: به ماا بساپار آن جساد را/    ۀ... آنان غل

... او  ایشاتار بار خواهاد خواسات/    /بپراکند/ و دیگری آب حیات را فرا پاشد و آنگاه اینانا زمیني ۀمائد ،شما بر فراز جسد

)ساندرز،  «رهسپار شو / ... آید/ ایشتار از مغاک بر خواهد خواست/ او طبل مقدد را به صدا درآورد/ بگذارید به معبدمي

0911 :014-296.)  

خوانان خویش بود. او آوازه دوجنسیتي -ایخواهي، شخصیتي آستانهاساطیر و ظاهر مناسک مرتبط با بارانایشتار در    

شاد و  دار پرساتش ماي  نینوا به صاورت ریاش   ۀترین ایزدبانوی منطقبزرگ ۀکرد. ایشتار به مثابرا از مرد به زن بد  مي

عشق و جنگ و مسلط به قلمرو  ۀالههمچنین  او (.Lewis, 2011: 10) هویتي هر دو جنسیت را در خود داشت ۀمشخص

مرگ، تطهیر و با عاروج باه    ۀکه با هبوط و سقوطي سعادتمندانه به جهان زیرین و تمرب ؛ ایزدبانویيزندگي و مرگ بود

 (.11و  11/ 0: ج 0911)الیاده،  کرددر آن جاری  را زمین، زندگي

شود. عثور معني ست که برای آبیاری استفاده ميبه معنای خندق، چاه یا قناتي تر مشتق شده و اساساًثنا  ایشتار از ع  

ست که آبیاری یا این نا  به معني فردی که فقط با آب باران، آبیاری شده باشد و نهایتاًدر صورتي ،دهدخندق آب مي

شده است. به عبارت شود، اطلاق ميبه هر بذری که با آب نهر یا باران آبیاری مي چنینهم کند. این اصطلا،سیراب مي

هر شکلي که  رساند. بهشناسي عثر را به چشمه ميریشه پاتونبذر مرتبط است.  دیگر با معنای فرآیند آبیاری طبیعيِ

 (. Barton, 1911: 358) این وا ه بررسي شود، ایشتار با آبیاری مرتبط خواهد شد ۀریش

 ها از جمله سومریان،قدیم رایج بوده و بسیاری از پادشاهي ۀفلسطین، سوری النهرین،پرستش ایشتار در تمامي بین   

: 0911)ابوالبشری، رضایي،  دانستندترین خدایان مياو را یکي از میبوب هاها و فینیقيهیتي ،بابلیان ،آشوریان اکدیان،

 و به نا  آفرودیت مشهور شد ایشتار از مسیر تماری دریای ا ه و فینیقیه به یونان رسید ۀبعدها اله (. 097-016

(Marcovich, 1996: 45 .)در  بیت ایشتارا  ه نهای آشوری به شهری باو در ایران باستان نیز شناخته شده بود. کتیبه

معابد هنوز در عصر اشکاني وجود داشته  ییتمل بسیاری از این (.949: 0941)دیاکونوف،  اندماد مرکزی اشاره کرده

)افکنده،  مرکزی برای پرستش ایشتار بوده است در شوش نیز ظاهراً نوهدِباستاني  ۀمیوط (. Reade, 2005: 85) است

انبارهای فراواني ، مشهور بودند که در کنارش آبگنبد ایشتارجندق، میلاتي به نا   ۀهمچنین در منطق (.24: 0911

 ۀدهد که شاخای را نشان ميکوهدشت در لرستان نیز کاهنه د سرخهای معبد مفرغ (. 96: 0911)کلاکي،  موجود بود

آناهیتا تما  هویت خود را در که بر این باور است  بهارایشتار است.  ۀاله دانیم که نخل اساساًنخلي در دست دارد. مي

                                                       
1 Pastoral Litreture 
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: 0916)بهار،  سند متأثر از اوست ۀخراسان بزرگ تا منطق های میلي درایران مدیون ایشتار است و بسیاری از آیین

17 ،041 ،271 ،461 .) 

استیر در  ۀبقعایست که به نوشتهکند، حاضر ثابت مي ۀآخرین و مستندترین نوشته که حضور معبد ایشتار را در دور

استیر)=استاربذ(، تمنای فرزندخواهي، نذر شناسي نا  زائران، ریشه یت. هنوز مناسک، جنساختصاص یافته استسبزوار 

باستاني معبد را آشکار  ۀمذکور، شناسنام ۀفرزند در بقعهای بيهای همبستری زوجعروسک و گهواره، حضور اتاقک

شامل  وبه معبد ایشتار در نینوا داشته  معماری پرشباهتي که ظاهراً(، 016-097: 0911)ابوالبشری، رضایي،  کند مي

های دیني خانهروسپينقش  ای که عملاًخانهمیراب ؛(Reade, 2005: 365) شده استور معبد اصلي ميهای داتاق

را « پناهگاه لذائذ، خوابگاه رفیع و معبد وسیع»کرد و بعدها ادیان ابراهیمي در متون خویش، آن باستاني را ایفا مي

ها شروع شد؛ داد از همین زیارتگاهحاصلخیزی را نوید مي)=ایشتار( با شاه که  روسپیگری مقدد کاهنه تخطئه کردند.

: 0411)کمبل،  آمیختند؛ مرداني که تمسم خدایي بودند، زناني که در آرزوی فرزند بودند با الوهیت معبد ميمتقابلاً

یوحنا و  ۀهای او در لباد روسپیان باستاني بابل در مکاشفصفت روسپیگریِ ایشتار و جایگاه کاهنه (.912و  971

کند. پیامبر یهودی با فریاد از زنان معرفي مي «فاحشه بابلي»پیشتر از زبان حزقیا  نبي، آشکار است که او را با نا  

 توجه به این موضوع، با (.010/ 0: ج0911)الیاده،  های معبد رها کنندخواهد که ایشتار را بر دروازهميمن ؤم

و در آن گهواره و  استبارور در فلات ایران فرزندآوری برای زنان غیر ۀو هدفش، معمز که معماری ظاهریهایي  زیارتگاه

و پیر شیخ زیارت یا شیخ جني  ۀ. بقعباشد شتههای ایشتار داباید ریشه در زیارتگاه ، احتما ًشودنذر بقعه مي ،عروسک

ن ایر، اسامي شیخ و پیر را در عصر اسلامي بر که تاریخ مذکّ انداز این جمله استیر در غرب اسفراین و بمنورد و سبزوار

: 0911؛ ابوالبشری، رضائي، 211: 0914)خزائي،  استمانده اما کارکرد معبد دست نخورده باقي تیمیل کرده بقاع

097-016.) 

متضادی داشت. همزمان که  گانه و ظاهراًبود، کارکرد دو )= ناهید( زهره ۀایشتار که سمبلش سیار ،آسمان ۀملک

داد و ابرهای ها ميآسا نیز داشت و فرمان به آرامش آبهای سیلآورد، نقش مهمي در قطع بارانسالي به همراه ميآب

سالي و بارندگي نمای آبزهره، قطب ۀخاورمیانه، سیارر در اساطی (.Marcovich, 1996: 48) کردطوفاني را پراکنده مي

که در ادب  (011: 0911 شیری، )ذوالفقاری، قطعي بر فرود باران بود ۀرنگ سرخ، نشان .شددانسته ميیا خشکسالي 

سیرگاهي آسمان و جایگاه او در نزد  ۀاین ستارۀ به تفصیل دربار ساندرزصبح نیز مشهور شده است.  ۀپارسي به ستار

خواهي یا قطع باران در قالب باران ایمرد  بر دعای (.049-041: 0911)ساندرز،  گویدمتون بابلي و توراتي سخن مي

شده در خویش با دقتي سرشار از معابد ویران اثر درخزائي که سمبل ایشتار است.  رفتگمناسک خاصي با زهره در مي

مساجدی که در آن ستارگان قابل  ؛طي صد سا  اخیر که به مسمد باران مشهور بوده و مسقف نبوده، یاد کرده است

زهره)=نماد ایشتار( ممکن باشد و دعای باران را بتوان به سهولت انما  داد.  ۀالهه در قالب سیاربا  پیمانیت باشند و ؤر

کند، مانند: مسمد باران قاین که مانده ذکر ميها باقيکه در حا  حاضر تنها نامي از آنرا او نا  بسیاری از این مساجد 

ها بودند و آش یا مسمد خواجه خضر طبس که زائرانش زن، هش ویران شد0911 در دروازه شهر قرار داشته و در سا 

رفته مسمد باران قزوین نیز در گذر زمان از بین. هپختند و دارای حوض انبار و یک سردابه بودبي نور ميبي هور و بيبي

در جنوب  بُرکهانبارها که با نا  در این مسمد نیز زنان، زائران اصلي بودند. آب .مانده استانبار باقيو فقط بخشي از آب

ویهه به (.11و  71-74: 0914)خزائي،  شدندبي( بد  مي)= قبله بي دعای بارانۀ شود در عمل به قبلایران شناخته مي

که با پایکوبي و نذورات و قرباني به  در اراک، ملایر، میلات، دلیمان و شاهرود سنتي وجود دارد به نا  عروسي قنات

انبار و کنار آب قنات و آبدر  بيبي ۀردپای ایشتار در وا  (.097: 0911 شیری، )ذوالفقاری، آب قنات همراه است

 ها و در چارچوب مراسم نذورات خوراکي جهت عنصر زنانگي آب، میفوظ و مخفي تا به امروز زنده مانده است.چشمه

  . ، قطعي و ضروری بودانبارقنات، کاریز و آب حضور ،باران در کنار مساجد
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  ایشتار مناسک 5-5

و کمتار سالطنتي باود کاه از      شدباستان انما  ميۀ در دور باشکوهي خیابانيِ ۀدر قالب ر  النهرینيی بینجشن سا نه

 ۀرا از جناوب شاهر بابال تاا درواز     ایشاتار  ۀپیکر پوشي کند.چنین کارناوا  جمعي در راستای نظم ممدد کیهان، چشم

دهاي  حرکات کردناد.  مردوک و ایشتار را پنهاان ماي  به این صورت بود که  آکتیوابتدای مراسم دادند. ایشتار حرکت مي

هاا  بار آن  .گرداندناد بعدی ممسمه را برميۀ در مرحلگرفت. سوار صورت ميبه صورت دخترکي گردونه پیکره مخصوصاً

 ۀو مرگ آییني را متوقف کنند، آنچنان که در اساطور  پاشاندند تا حیاتش ببخشندمي (غلات) حیاتۀ مائدو حیات آب 

امپراتوری  ۀای از ملکبرجستهنقش یافت.مراسم با جشن و پایکوبي پایان مي (.11/ 0: ج0911)الیاده،  ایشتار وجود دارد

 دار تازئین شاده اسات   تااجي شااخ   ایزدبانوی اسیر با. دهد که او در حا  ریختن آب بر سر ایشتار استنشان مي هیتي

 هشدپاشیده مي ایشتار ها برها یا اختهجنسیتآب حیات از سوی بي ،النهرینيهای بیندر اسطوره (.279: 0111) بات، 

آیین تشارفي  سپردند. را به آب مي ایشتار نمادهایدر پایان مراسم آکتیو،  رسد،نظر مي به (.Kramer, 1940: 19) است

 :Langdon, 1914) شاد های فرات یا دجله ساپرده ماي  با قایقي چوبین به آب تصویر چوبي ایشتارشد. مرگ، کامل مي

11.)  

زناان   از معابد مرباوط باه ایشاتار    مذکور بود. در همین راستا مراسمناپذیر جزء جدایي ،رقص و پایکوبي در مناسک

. باود تندیس الهه  و ترمیم کردنمسئولیتشان، رقص و پاک .وقف معبد شده بودند بود که لبریز، مقدسي در قالب کاهنه

رقصیدند تا ایشتار آرا  گیرد. تعداد زیاادی از  به صورت چرخان مي . زنان در مراسمرقص برای ایشتار، شبیه به نبرد بود

میادان   ۀکه در میانا  بوداو ایزدبانویي  (.Lewis, 2011: 36, 52) رقصیدند تا شکوه او را نشان دهندمرد  به افتخار او مي

- باه (. 70و  61، 11)هماان:   ناد دآورد. به همین دلیل مرد  با رقص، ترحم و سخاوت او را به دست ماي یرقصنبرد مي

  :شدنظمي فصو  در قالب رقصي چرخان نمایش داده ميآشوب و بيتر، عبارت دقیق

 بگذار در خیابان برقصند/ مرد  نگاه کن/ ۀبه هم برقرار شود/بگذار رقصي چرخان در میان روزهای جشن سا  »

  (.001-00و  11)همان:  «ایشتار آرا  گرفت/ دلش آرا  گرفت ،مادهر غریوشان را بشنوید/ شی

کردند. آمیزی ميهای قرمز و سیاه، رنگهای ایزدبانو را با رنگتندیس ظاهردر مناسک ایشتار در فلسطین و سوریه 

 اسات  باا کلاهاي بلناد، تصاویر شاده      ی مواقاع ها، ایشتار با تاج و شمشیر است و در بسایار برجستهاز نقشدر بسیاری 

(Reade, 2005: 348.)     آنچه در میان تصاویر او برجسته است، تاج شاخدار اوست، در حالي که عصاا بار دسات دارد. در

اسات.   گونه بر سر با طلا و جواهر بسیار یاد شاده شاخسرخ و تاج ۀ شاهان ۀیوحنا از ایشتار به عنوان زني با جام ۀمکاشف

)صاکب،   اسات  نیز با ی سرش پوششي با دو شاخ قرار گرفته وارکاآمده از دوران  دسته ای بهای استوانهبر روی مهره

در بسیاری داری نزدیک به نماد ایشتار وجود دارند و حیوانات شاخ دیگری، ۀآمد دسته بهر در مُ (.6: 0411مهرآفرین، 

النهریني قوچ و بزغاله، حیوانات طور کلي در فرهنگ بینبه .نمایان است ن ایزدبانوکوهي، نماد ای از موارد بر پشت هر بز

 خواهي و نماد برکت استکوهي نماد باران بز(. Marcovich, 1996: 53) آیندمقدد الهه و سمبل حضور او به شمار مي

یکي از حیواناات مقادد، زینات داده     همچون ایشتار، ۀبر دروازنیز نقش و نگار گاو نر  (.10: 0412)عباسي، سامانیان، 

 (.Watanabe, 2015: 215-224) استشده

انسان باستاني به خدایان شاامل خاون و بعادها     ۀخواهي داشت. هدیهدایا و نذورات به ایشتار نقش مهمي در باران

زمین به ایزدبانو است. معبد ایشتار، مکاني بود که زنان در آن نذورات  ها از جهان زیرِگند  و آرد )=آش( و سایر رستني

مقادد  ۀ های حیواني همراه با ظروف غذای نذری در منطقا قرباني (.Reade, 2005: 386) کردندخود را تقدیم الهه مي

 شاده های غذایي به همراه اشیاء مقدد دیگر ماي کشف شده است که شامل نذر گوسفند و بز و پیشکش ابلاایشتار در 

، کاهناان برهناه را باا ظاروف ناذری نشاان       نیاز  اروکآمده از شهر باستاني  دست هظروف ب (.Nigro, 1998: 22) است

شده بارای  سوزانده و بقایای حیوانات قرباني احتما ً (.000: 0411)کمبل،  کردنددهد که هدایا را به معبد حمل مي مي

جممماه و  کایش  »کاه   کندیادآوری مي الیاده (.Nigro, 1998: 22) است شدهمقدد ریخته مي آب ایشتار نیز در چاه
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نمونه کنار آدمي باا فیاوای    کوهي به عنوان رو، یا حیات حیوان را در خود دارد و دفن شاخ بزِ استخوان، باور به اینکه

  (. 91و  96/ 0: ج0911)الیاده،  «ستجادوی دیني

النهرین، ایزدبانویي باه ناا  اینانا/ایشاتار، حیاات     های بیندهد، در تمدننشان مي جاآمده تا این دست هانداز بچشم

مهمترین خویشکاری ایشتار برای جوامع یونان گسترده شد. ایران و و پیروانش تا چین و  ش، جهانيداشت که میبوبیت

و همچناین از   تولید غلات حاصلخیزی زمین و ها و حیوانات وسالي، باران، باروری انسانکشاورز آن روزگار، تضمین آب

بود. عملکرد ایزدبانو به رضایت و خشنودی او بستگي داشت  آساهای سیلسوی دیگر، فرونشاندن خشم او با توقف باران

خطوط برگزاری جشنواره از  بودند. جشن آکتیو متولیان برگزاریزنان . شدتأمین ميهای سا نه ید در جشنوارهباکه مي

گذاشت. آیین تشارفي مارگ ایشاتار و توقاف     کرد و آن را به نمایش ميداستان سفر ایشتار به جهان زیرین تبعیت مي

خادایان انماا     ۀکه با مداخلا  حیات و آب حیات بر جسد او ۀزندگي در سطح زمین و بازگشت نهایي او با پاشاندن مائد

 ۀکارد. در ایان جشان، ایشاتار؛ الها     ميو آشوب را متوقف  بخشیدمي، طبیعت و انسان و حیوان را دوباره زندگي شدمي

هاا  نمای باران یاا خشساکالي بارای انساان    زهره بود تا قطب ۀدوجنسیتي که گهگاه با ریش تصویر شده و نمادش سیار

 تنادیس  است. که تاجي شاخدار بر سر گذاشته کند، در حاليباشد، زنان را در این کارناوا  به رقص و پایکوبي الزا  مي

بود که نشاني از بازگشت او از جهان تیره و تاریک  های سیاه و قرمز تند، آرایش شدهبا رنگ خیاباني شهر بابِل ۀاو در ر 

کردناد  مي نذر های گاو و گوسفند و قوچمراسم، به افتخار او و معابدش غلات و قربانيد. زنان در این باشدنیای مردگان 

شهری آکتیو، تصویر چوبي ایشتار را به آب دجلاه   ۀد. در پایان جشنوارداشتنو استخوان نذورات را به چاه آب تقدیم مي

  . سپردندو فرات مي

های باساتان از شارق تاا غارب،     میبوبیت او در میان امپراتوری های ایزدبانوی ایشتار وخویشکاری رسد،مي نظر هب

گوناه گفات کاه جبار     تاوان ایان  ماي  کارد. ، الزامي ميبا توجه به فصو  خشکسالي حضور کارکردی او را در فلات ایران

که اباداً مشاخص    ایزماني ۀدر دورلیکن ، جغرافیای تاریخي تمدن ایران، خدای ایشتار را به درون جوامعش دعوت کرد

اما بایاد دیاد    ،خواهي و در ارتباط با آب در ایران وجود داشته و داردایشتار بر معابدی با کارکرد باران اگرچه نا  ؛نیست

مراسامي کاه   حضور این ایزدبانو را در قالب اشعار عامیانه در  دتوانعروسک باران، مي با مرکزیت خواهيآیا مناسک باران

چاه  د یا خیر؟ صورت و سیرت عروسک در ایان جشان ساا نه    هنشان د است شدهدر تما  نقاط ایران برگزار مي ظاهراً

شود؟ عروساک در تعامال باا    شود؟ با او چگونه رفتار ميچه چیزی از او خواسته مي کند؟را آشکار مي ایتاریخي هویت

 ادب عاماه خاواهي و تمرکاز بار    اری مراسام بااران  گیرد؟ چگونگي برگاز چه قشری از جامعه در مناسک مذکور قرار مي

 .  سازد آشکارها بکاهد و خاستگاه مناسک را آور پرسشتواند از پیچیدگي سرگیمه مي

 

 عروسک باران

اشایاء   هاا، ایان  عروساک  بناابراین  .ناد ، تمسم بصری خدایان بوداصنا  ها وها، نوادگان بتشاید بتوان گفت عروسک   

 هاا عروساک پیکرگرداناي ایان بات    (.20: 0919)یورکفساکي،   شدندشمرده ميدر ذهن پیشینیان صاحب رو،  ؛مقدد

[Idol=>Doll] تلاش بشر برای تسلط بر طبیعت و تسخیر نیروهای به ظاهر شر بود. در نخستین  ۀدر دوران کهن، نتیم

گرفت تاا پیکاره،   در مراسم آکتیو برای باروری زمین صورت مي بابِلي گرداني خدایانای بشر، پیکرههای اسطورهمنظومه

 حاصلخیزی سا  نو را تضمین کند. 

و اشاعار   هاادی و فاعال اسات    پذیر نیست، بلکاه کااملاً  تسلیم و اطاعت ،نیزایران خواهي عروسک در مناسک باران

. مارد  از او در  بااران باه ساوی اوسات    ها جهت باران یا قطع خطاب به او سروده شده است و درخواست ،مرد  ۀعامیان

، این کارناوا  باستاني نمایش .کنندتمدن بابل، سلامت زمین را در سا  نو طلب مي های پاگانيِمناسکي مشابه با جشن

شعرخواني با مضمون درخواسات بااران،    و رقص سوگواری، مانند جمعي فعالیتمرگ و زندگي را در قالب  آیین تشرفي

خوانناد  عزاداران در مراسم با صدای بلند مي .دهدنشان مي مشارکت حداکثری زنان را ، همراه باباراننذر برای عروسک 
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: 0911)پاالس،   انساني ضعیف شده و در معرض نابودی قرار گرفتاه اسات   ۀجامع  گریند تا به خدایان نشان دهند،و مي

مانناد  ه کا ردوباکند که در آن عروسکي باه ناا    د ميیادر شهر بغداد اسلامي نیز از مراسمي  ۀمنابع تاریخي دور(. 061

 های عظیم سا  نو بابل باساتاني باوده اسات   و یادآور جشن نواختندبرایش طبل و ني مي مرد  شده وعرود تزئین مي

  (. 192/ 1: ج0919)تنوخي، 

-دست مي هتاریخي بصرف های بیشتری از منابع داده ،خواهيمراسم باران سنت شفاهيتوجه به در تاریخ ایران،    

خواهي را ثبت کرده باران کافرکیشانهۀ منظر ،پاریزی با ذکر جزئیاتشاید کمتر پهوهشگری همچون باستاني دهند.

   نویسد:او مي ،باشد

-کردند، او کلاه پوستي یا مقوایي بلند بار سار ماي   بارون را انتخاب ميالي، فردی به نا  شاهسدر بافت به هنگا  خشک»

هاای دناده و شااخ گااو و قاوچ      قاپ گوسافند و اساتخوان   یهاپوشید. حمایلي از استخوانگذاشت. پوستیني وارونه مي

گرفت. صورت خود آویخت و شمشیری به دست ميانداخت... استخواني بزرگ و دراز به سمت چپ خود ميبرگردن مي

هنگاا   گرفتند و شاب نشاندند و تخت را بر دوش ميتخت ميکرد. سپاهیان او را بر ها را با دود سیاه ميرا سفید و گونه

  (. 021-001: 0969پاریزی، )باستاني «کردندگرداندند، گروهي با ساز و دهل همراهي ميها ميدر کوچه

در راستای اثبات  ست که در ادامه به طور مبسوط با تکراری اآن چیز ۀچکید ،این مراسم های هویتيلفهؤاشاره به م   

به شاه/خدای باران که شمایلي  ءای آییني در فصل خشکسالي و التماشد. ر ه خواهد توضیح دادهحاضر،  ۀنوشت ۀفرضی

دارد در دست  یشمشیرو بر سر گذارده، بیه به کلاهي بلند تاجي ش تکیه زده، سلطنتي بر تخت وی ؛ایشتارگونه دارد

دهد. صورت سفید زنانه، همراه با دوده سیاهي که در بازگشت از دنیای زیرین جهان که هویت جنگموی او را نشان مي

 نوازندمي در راستای باروری طبیعت،خواناني که با ساز و دهل برای خشنودی او آوازه و نهایتاً مردگان تمربه کرده است

باید خواهي فلات ایران ميایشتار در مراسم بارانرسد برای فهم بهتر حضور ایزدبانوی مي نظر تا ترحم او را برانگیزند. به

ۀ بتوان نتیم بررسي شود تا جغرافیایي در چند نقطهباران های متفاوت عروسک و نا  با مصادیق آن تمامیت مناسک

  ها را با این ترتیب برشمرد:توان نا  مشهورترین عروسکاز این بین مي تری ارائه کرد.جامع

 

 تالو 2-5

تالو همان عروسک باران است که  (.069: 0914)خزائي،  رسدبه تا ب مي باید گفت که احتما ً تالو ریشه کلمهدرباره 

ها نشسته زیر ها متصل است و معمو ً در اسطورهبا گیاهان و برگ ،هاعروسک لزوماً با آب. شودبا چوب ساخته مي

 (.91: 0910)خاني،  شود؛ ساحتي زنانه و مادرانه داردمي داده ای را گرفته نشانکه دستش، شاخه درخت در حالي

هایي که نقش عروسک یا بچه (.01-0: 0912)مشیری،  گیردنقاشي عروسک در بیشتر نواحي به دست زنان صورت مي

ست نباتيکه نشان از خدای [پوشانند های سبز خود را ميکنند و با برگشوند، لباد زنانه بر تن ميدار مياو را عهده

ای زنگولهمعمو  است که  (.021: 0911)باشگوز،  کنندو صورت را سیاه مي ]بخشي به گیاهان استکه هدفش جان

گوهری، احمدی، عمران نیا)ذبح شود)جهان زیرین( به او تقدیم مي ها از گند  و آردکنند و هدیهآویزان شبا ی سر

تا  ریزند، آب ميگرفتهتالو یا دخترکي که به جای او قرار سر عروسکمذهبي مرد ، بر ۀ در طو  ر  (.007: 0917

در تربت جا ، این رقص را به نا   .شوندزنان به رقص و پایکوبي مشغو  مي. زنده کنند ،الهه را با آب حیات احتما ً

، 021: 0914)خزائي،  کننددر قاین هفت دختر انتخاب شده و برای عرود تالو پایکوبي مي .شناسندرقص باران مي

 شود:خوانده ميو خطاب به او ، پشت سر تالو ای آیینيترانه و همراه با آن( 914و  066

 برشاخ قوچو بارو/ بر نمد چوپو بارو/  هي تالو هي تالو/ هي بارو هي بارو/ »

 وزِرِ خاک مناله...تلوتلو بارون کن/ /گندما وزِرِ خاکِ...

 (.074و071)همان:  «دهقونون کنبر چوی چوپانون کن/ بر بیل 

 تالو متالو/ تالوی ما تشنه شده/ آب غدیرش مایه/»
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  الله بته تو بارو/ به حرمت مزارو/ بزغاله شیرش مایه/ چوپو پنیرش مایه/ 

 (. 064)همان:  «ها که مردن/ از بس که خاک خوردنبزغاله

 خوانند: یا به شکلي دیگر مي

 «کاهش مایه/ ا ای سا ی قیطي/ اجاق و آتش مایهتالوی ما بارش مایه/ بارش بي»

تا خشکسالي را نظاره کند و  خوانندبا زباني دعاگونه مي زنان و کودکان، با رقص و موسیقي و شعر، عروسک تالو را   

کردن عروسک از شرایط بد به آگاه ها را گر  و بارور کند.و موجودات را از تشنگي برهاند و اجاق خانه چوپان و کشاورز

از  را هابرهو  ،مادران را از فرزندان ،ویهه در مناطق عشایریو به رانیا یمرکز يدر نواحقدری اهمیت دارد که 

-)و شمردی عروسک باران به موجودات، رحم آورد و زدیامیو درد با هم ب بتیمص یهاکنند تا نالهيگوسفندان جدا م

 ،کنندانسان و حیوان باید به عروسک باران نشان دهند که شرایط ناهنماری را تمربه مي (.091: 0911فراهاني، 

  (. 11: 0410)زنگویي،  دادند تا ناله کنندبنابراین هر دو روز به گوسفندان آب مي

 

 چغلچولی 2-2

چرمین است ظرفي به معنای  ظاهراً چغلچوليست. همان مراسم تالوگرداني تقریباًقزک( )چوليچغلمناسک چولي   

و همسان است و تنها نا  عروسک تغییر کرده اما کارکرد آیین تشرفي  ،خطوط اصلي روایت .خورندکه از آن آب مي

  چغل و راهپیمایي با آن را عهده دارند.چوليعروسک کردن ثابت و ایستاست. پیرزنان مسئولیت درستاجرای مناسک، 

 صدمن گند  ارزون کن/  چغل بارون کن/چولي»

 (. 014: 0914)خزائي،  «گند  به زیر خاکه/ مثل برینج پاکه/ از تشنیا هلاکه                           

 آسا مشهود است:های سیلزایي یا قطع باراندر این اشعار نیز کارکرد دوگانه عروسک در باران

 پایان نیه/بارون بيبارون نیه/  /قزک بارون کُ/ بارون سه پایه کَچولي

 پایو بس/ قزک بارش بسه/ بارش بيچوليابرها برن به کو سیا/ بارون نیا بارون نیا/  

  (.011)همان:  خدا خدا اَفتو کُ/ بارو نیا بارو نیا/ ...

رنگ سرخ ۀشد، در شبي که ستاربارید که باعث سیل و خرابي ميتر فلات ایران، اگر باران به شکلي ميدر نواحي غربي

سر آن  کردند و کودک، تکه چوبي را که یکترین فرزند خانواده را از خانه خارج ميدرخشید، آخرین و کوچکميزهره 

 گفت: کرد و با صدای بلند ميدر آتش سوخته بود به هوا پرتاب مي

  (. 49: 0419)شعاعي،  ستاره بسوز(«)= ئاساره چز»

ترین جر  دادن درخشانخطاب قرارشد. سوزاند و باران قطع ميپای باران را ميسوز در آب باران، انداختن هیز  نیم 

تواند شد، ميزمان نماد خنیاگری و موسیقي بود و در الهیات قدیم، ایشتار با او شناخته مي که هم ،زهره ،فلکي آسمان

 .دار استکنتر  آب را در زمین عهدههر دو وجه  د کهآشکار کن شاندرخواست مرد  از ایشتار را در ناخودآگاه جمعي

 

 گلینکوسه 2-3

وی را  و که ریش ندارد کننددر فلات ایران گهگاه به جای استفاده از عروسک یا عرود باران، مردی انتخاب مي   

 که همان (،207: 0914)خزائي،  شوددر روستاهای قاین و بیرجند نیز، عرود باران با ریش تصویر مي .نامندکوسه مي

-دار برسرش ميپوشانند و کلاه شاخلباسي سپید مي گلین،کوسهبه شود. آور ميایشتار را یادۀ بودن الهجنسیتيدو

نمادی از  احتما ًرنگ که در اشعار نیز به آن اشاره شده است و طلایي گذارند تا نقش عرود باران را ایفا کند. این شاخ

های چوب و ها، کلاه بلندی بر سردر بسیاری از سنت شود.رنگ ميکلاهي طلایيگاهي بد  به ست، ایشتار ا تاج الوهي

کنند که گلین را در زمان مراسم، سیاه ميصورت کوسه (.042: 0911 شیری، )ذوالفقاری، بلند و بزرگ در دست دارد

 کنند: پایکوبي ميرقصند و خاطرش ميه ست که از دنیای مردگان بازگشته و برای همین بیادآور ایزدبانویي
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 کوسه گلینم/ شاخ زرینم/ باد آورد / بارون آورد / 

 خوا / هر که به کوسه چیزی نده/خوا / شیریني ميهیچي نمي

 (. 61: 0911)ذوالفقاری،  که خبر کوسه نده/ د  کدبانو بسوزونه هر

 کوسه به در رقاصم/ غلا  شاه عباسم/

  (.049: 091)خزائي،  «آ  خدا بارون ده/ گند  به اسم دارون ده

  (.041)همان:  «کوسه مرده؟ نمرده/ کوسه مرده؟ نمرده...»همه یک صدا مي خوانند: 

 خوراکيو  گیردشود. برای خشنودی کوسه، رقصي صورت مي، عرود باران در هیئت ایشتار ظاهر ميهادر این ترانه  

و به نمرده کنند که عرود باران، مرد  تأکید مي کداًؤبارور شود و م بذر زیر خاکتا باران ببارد و  شودبه او نذر مي

  دهند.گلین رقص آییني انما  ميو برای کوسه زودی برخواهد خاست

 و آتش اجاق کرده دستي خویش را داخل اجاق چادرهای عشایریدر بسیاری از مراسم مشابه، عرود باران، چوب   

گلین، آرد و شیریني و افتد و در ازای باران به کوسهصاحب چادر به وحشت مي ،کندرا زیر و رو مي )=نماد باروری(

دو شاخ قوچ بر سر، انما   گوها با رقص و شعرخواني و هیئتي باوتما  این گفت (.096: 0914)خزائي،  دهدروغن مي

زند اش را به در طویله ميچوبدستيگلین به درخواست صاحبخانه شود. چوبدستي نقشي مهم در باروری دارد. کوسهمي

کردن عروسک، او باید در تما  طو  مراسم تشرفي زنده(. 047)همان:  آبستن و پر شیر شوند انتا با این ضربه، گوسفند

  (.01)همان:  خیس باشد و آب از آن بچکد

 

 گلینگل 2-0

 با برگ را النهریني معنادار نیست؛ عرود باراناین شباهت با ایزدبانوی بین ،ی به اندازه دشستاناهیچ منطقهدر    

دانیم که یکي از نمادهای اصلي ایشتار، نخل است. مي (.217و  222: 0914)خزائي،  پوشانندبرگ مي درخت نخل یا

 خوانند: ، ميدر حالي که شاخي زرین بر سر گذاشته استو کنند صورت او را سیاه مي

  (.042: 0911 شیری، )ذوالفقاری، «شاخ زرین هوهو گلینگلي /گلین شاخ زرین هوهوگلي»

 خوانند: گونه ميیا در جایي دیگر او را این

 گلین ما چو زشته/ خیشي چقدر کشته/

 (؛206: 0914)خزائي،  «بیا عرود شاخ طلا /گلینو، شاخ زرینگلبارون تب درشته/

 خوانند:دیگر مناسک، تمامي مرد  منطقه ميو در بخش 

 تشنشه/ لنگ آسک کولشه/پیرزن کوری 

 شیمشیم/سي او خدا ميدعا ميقبله 

 مشتي جوی داشتیم/ پس تلي کاشتیم

 موتو/نصفي سيسينصفي 

 (201)همان:  الله تو بزن بارون/ سي مای عیا  وارون

 

 گلینچمچمه 2-1

 : استشده در همدان روایت (خاتون)= چمچه گلینهمگزارش جالبي از مراسم چمچ   

چوبي که از خشکسالي  ۀتاریک با سقف تیر ۀتون رفته و آن را از صندوقخاناخشود سراغ چمچهموظف مي آغا...سیده»

شهر  ۀزاداو عروسک را برداشته به سمت اما . آغاست... سیده ۀعهد ترمیم عروسک به.  کرده، بیرون آورد... نقبل پنها

شود و مرد  غرق در هیمان شده و دعا آغا از دور پیدا ميتا سیدهمانند راه ميمرد  میل چشم به. کند... حرکت مي

خاتون در پیش و زنان در دهد. در این هنگا  چمچهزاده طواف ميآغا عروسک را به دور ضریح اما خوانند. سیدهمي



 505                                                                                    ..            .مناسک بر تکیه با باران عروسک در ایشتار ایزدبانوی هبوط

 

-چمچه ،آغار سیدهسپرند. بار دیگآغا ميها را دریافت و به سیدهکنند و نذورات خانهاش به سمت آبادی حرکت ميپي

  (.091ب: 0911)ذئالفقاری،  «بردخاتون را به مملس آورده و به میان جماعت مي

هایش در عصر باستان باشد، در جنوب تواند یادآور خود ایشتار یا کاهنهخواهي که ميجایگاه پیرزنان در مراسم باران   

)والفقاری،  «اندازندکنند و یوغي بر گردن ميپریشان مي پیرزنان، گیسوهای خود را»یابد: ایران اهمیت روزافزوني مي

. در قشم، زنان و استهتواند نشاني از ایشتار باشد که در جهان زیرین، اسیر دنیای مردگان شدیوغ مي (.19: 0911

ران باستان نشان این پیرزن تا ای (.266: 0914)خزائي،  «دهدپیرزن آمده و خدا به شما باران مي»خوانند: دختران مي

  (. 971: 0979پاریزی، )باستاني جستندرود که برای باران به او توسل ميپیش مي

خواني اشعار یابد. انواع طبل و فلوت و همنمایش باران در قالب سوگ تا پایکوبي و همراه با موسیقي شروع و پایان مي   

 مراسم وجود دارد: ۀزمینعامیانه و درخواست از عرود باران در پس

 آلله دان یاعئش ایستر/گلین نه ایسترچمچمه

 الي خمیر ده قالمیش/آسمانن باغیش ایستر 

 آ داغین بولودو یتیم لرین اومودو/بوغدا قورودوقاشیق سو ایستر/بیرجه 

 قیز ر باغا گئدیریک گو  درماغا/گئدیریک سن یاغئش او  من بولود/ یاغایاغا گئدیریک

 یاغ/کي ککیلیم اوزانسین/آنامین بیر دونو وار یاغیشا بویانسینیاغیشیم یاغ 

یک قاشق آب  ستش در خمیر مانده/د کند/خواهد/ او از خدا طلب باران مي: چمچه خاتون چه چیزی ميترجمه اشعار

مزارع از های جو و گند  در  خدای بزرگ تو باراني بفرست/ خوشهای  خواهد/ ای ابر کوهستان و ای امید یتیمان/مي

در حا   شویم تو باران باش و من ابر گرد / رهسپار مي رویم برای چیدن گل/تران، به باغ ميدخ تشنگي خشکیدند/

)خزائي،  باران ببار و ببار/ تا کاکلم دراز شود/ مادر  پیراهني دارد ببار تا آن پیراهن خیس باران گردد باریدن برویم/

0916 :291-296 .) 

ها را برپا کرده و با آرد و نخود و لوبیاا  مراسم، زنان دیگ ۀگاه در میانخواهي و گهدر پایان مراسم بارانطور عمومي به   

زنان به طاور کلاي باا هلهلاه و      (.061: 0914)حاجیعلي،  کنندپزند و بین مرد  روستا تقسیم ميو سبزیمات، آش مي

گذارند و آشي باه  مي رسازند، دیگ را باهای موقتي ميرند، اجاقبای ميزادهاما  ۀشده را به مقبر آوریجمعۀ شادی، غل

  (.041: 0911 شیری، )ذوالفقاری، پزندمي خاتونچمچمه نا  آش

شود، در نواحي غربي ایران، خواهي تهیه و توزیع ميکه از غلات برای عروسک باران در مناسک باران خوراکيعلاوه بر   

خوني به زماین بریازد تاا     ۀجنگند. حتما باید قطردو روستا به صورت سمبلیک مي نذورات از جنس گوشت است. زنان

ماردان  و  زنانه است مطلقاً این آیین (.027: 0411ار نه، دشت )توسلي، رضایي و باران ببارد باروری زمین تضمین شود

پایان مراسم برای اجابت دعا به ذبح در  (.210و  210: 0914)خزائي،  آمدندتیت هیچ شرایطي نباید از خانه بیرون مي

بخشي و باران باا ناذر خاون    برکت(. 021: 0419زاده، فر، رحیم؛ وحداني91: 0419)شعاعي،  پردازندگوسفند و گاو مي

 شد. پذیر مي برای زمین، امکان

-اماا در مناساک بااران    ،سپردندهای حیوان نذری را به چاه آب ميدر قسمت مناسک ایشتار اشاره شد که استخوان   

ساوزانند و  کنناد و در آتاش ماي   ا غاي را پیادا ماي    ۀجممما  ؛شاود به شکل دیگری انما  ماي این رسم خواهي ایران 

نماایش   (.099: 0912)مشایری،   زني مسئولیت دارد تا آن را باه رودخاناه بساپارد   ، و ریزندخاکسترش را در ظرفي مي

شاود، سار ا غ   هاایي کاه همزماان باا مراسام انماا  ماي       در تراناه مرگ و حیات ممدد، همچنان در دست زنان است. 

ا غي به دست پیرزناان روساتا باا     ۀدر موارد دیگری جمممشود. خاکسترشده مورد خطاب است و از او طلب باران مي

دورترین قناات یاا    پوشند و آن را به آب چشمه یا داخلميشود. شالي قرمز بر روی آن های تند و سرخ نقاشي ميرنگ

های تند قرمز کاه باه بااور    شده با رنگتزئین ۀمجمم (.022: 0914؛ خزائي، 11: 0410)زنگویي،  اندازندچاه کاریز مي

آب گرفت. جمممه در ارتبااط باا   نقش عرود باران مي شد و عملاًآید، سرخاب زده ميها به شکل عرود در ميمیلي
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ا غ باا   ۀجممما  ی ویهه بینماند. پیونده تا زمان باران در آب ميمجمم. کردکاریز یا قنات زنده شده و باران هدیه مي

تزئین شاده کاه سامبل     ۀخراسان بزرگ و کرمان وجود دارد. مرد  خطاب به جممم ،باران در مناطق بسیاری از جمله

 خواندند: عرود باران بود مي

 خدا بده بارونک/ هارونک و هارونک/»

 اند/ یي هلاکاند/ از تشنهگندما زیر خاک 

 (. 020و  001، 001، 000: 0914)خزائي،  کله خر سیایه/ وَشَندِ بِکِشَه وُ بیایَه

 

 گیری نتیجه

 جغرافیای ۀخواهي در گستر های باران ای، به واکاوی آیینرشته پهوهش حاضر، با اتخاذ رویکردی تطبیقي و میان

 نماد میوریت با مناسک این میان را تأملي  قابل کارکردی و ساختاری های شباهت ها یافته. پرداخت ایران فرهنگي

 اساطیر در جنگ و باروری کیهاني ایزدبانوی عنوان به ایشتار، ای اسطوره الگوی و زنان میوری نقش و باران عروسک

 بازتاب باززایي و مرگ الگوی کهن و نمایشي مراسم شفاهي، اشعار در که ها همساني این. ساخت آشکار ،النهرینبین

 .ک فلات ایران استخش نیمه جوامع اقلیمي نیاز بستر در ایشتاری های آیین تطبیق و انتقا  ۀفرضی مؤید یافته،

 از بلکه ،شده خلاصه آناهیتا به مناسک این دهي نسبت مسلطِ ۀدستاورد این مطالعه، نه تنها در بازبیني انتقادی انگار

 فرهنگي ۀحوز دیرپای دیني تعاملات بر الگو این. نماید مي پیشنهاد يجایگزین تفسیری الگوی نو، شواهدی ۀارائ رهگذر

 بدین. ورزد مي تأکید پیشااسلامي های آیین تدریمي سازی اسلامي و تلفیق ۀپیچید فرایندهای و باستان خاورمیانه

 و پیوندگرا های خوانش سوی به حرکت و فرهنگي ۀانزواگرایان های تیلیل از گذار جهت در گامي حاضر پهوهش ترتیب،

 میدودیت و های ذاتي ناشي از گسست زماني با عنایت به میدودیت .آید مي شمار به ایران آییني مطالعات در مند تاریخ

 تیلیل بر تمرکز با توانند مي آتي مطالعات. است تر گسترده اعتبارسنمي نیازمند طبعاً مطروحه ۀمنابع، فرضی

 ۀدامن و بخشند غنا را نظری چارچوب این شفاهي، ادبیات حوزۀ در مطالعات زباني نیز و نمادها تر دقیق شناختي نشانه

حاکي از آن است که آیین  مذکور، پهوهش ۀنتیم .نمایند ترسیم تر روشن هرچه را باستان جهان در فرهنگي تعاملات

 .النهرین است خواهي، نیازمند بازنگری انتقادی و بازخواني در چارچوب تاریخ تعاملات دیني ایران و بین باران
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